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خلاصه مدیريتی
ناترازی برق در سـال های اخیر به یکی از مهم ترين چالش های اقتصاد و صنعت کشـور تبدیل شـده اسـت. 
در دوره های محدودیت تأمین برق، شـیوه فعلی تخصیص برق به صنایع عمدتاً بر مبنای سـوابق مصرف 
یـا اعمـال محدودیت هـای یکسـان انجام می شـود؛ رویکردی کـه ضمن کاهش بهـره وری، آثـار منفی قابل 

توجهی بر تولید، صادرات، اشتغال، ارزش افزوده و امنیت زنجیره تأمین کشور بر جای می گذارد.
ایـن گزارش سیاسـتی با هدف ارائـه چارچوبی کارآمد بـرای مدیريت محدودیت های برق صنایع، پيشـنهاد 
می کند که تصمیم گیری در زمینه تخصیص برق از رویکردهای سـنتی فاصله گرفته و بر اسـاس مجموعه ای 

از شاخص های اقتصادی، انرژی، راهبردی و منطقه ای انجام شود.
 NSIEAM (National Smart Industrial Electricity Allocation Model) در این چارچوب، مدل

به عنوان یک مدل تصمیم یار چندمعیاره معرفی شده است.
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این گزارش پيشنهاد می کند وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای ذی ربط، مدل 
پيشنهادی را به صورت آزمایشی در صنایع منتخب مانند فولاد، مس، سیمان و سایر صنایع انرژی بر اجرا و نتایج آن را ارزيابی 
کنند. استقرار چنین رویکردی می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری انرژی، حمایت از صنایع دارای ارزش افزوده بيشتر، توسعه 
سرمایه گذاری در نیروگاه های خودتأمین و انرژی های تجدیدپذیر، تقویت عدالت منطقه ای و ارتقای حکمرانی در مدیريت 

ناترازی برق کشور باشد.

مدیريت ناترازی برق نباید بر مبنای محدودیت های یکسـان یا مصرف تاريخی صنایع باشـد. 
تخصیـص بـرق باید بـر اسـاس ارزش اقتصادی، بهـره وری انـرژی، اهمیـت راهبردی، اشـتغال، 

صادرات، سرمایه گذاری در انرژی های پاک و عدالت منطقه ای انجام شود.

پيام سیاستی
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ضرورت پرداختن به موضوع

با تشـدید ناترازی میان تولید و مصرف برق در سـال های اخیر، مدیريت تقاضا و اعمال محدودیت مصرف برای 
بخش صنعت به یکی از مهم ترين ابزارهای حفظ پایداری شـبکه برق کشـور تبدیل شـده اسـت. در شرایط کنونی، 
بخش عمده ای از سـهمیه بندی و تخصیص برق صنایع بر پایه شـاخص هایی نظیر متوسـط دیماند مصرفی و 
سـوابق مصرف انجام می شـود. اگرچه این رویکرد در کوتاه مدت امکان مدیريت سـريع بحران و کنترل بار شـبکه را 

فراهم می سازد، اما در بلندمدت با چالش های جدی اقتصادی، مدیريتی و سیاستی همراه است.
در شرایط ناترازی، برق دیگر صرفاً یک خدمت عمومی نیست، بلکه به یک منبع راهبردی و نهاده کمیاب اقتصادی 
تبدیل شده است که نحوه تخصیص آن می تواند به طور مستقیم بر بهره وری صنایع، رقابت پذیری، سرمایه گذاری، 
اشتغال، توسعه منطقه ای، صادرات و رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد. از این رو، نظام تخصیص برق باید علاوه بر 

ملاحظات فنی شبکه، اهداف کلان اقتصادی و صنعتی کشور را نیز تأمین نماید.



تداوم تخصیص برق بر مبنای مصرف تاريخی، این خطر را به 

همـراه دارد کـه مصـرف بيشـتر گذشـته بـه یـک مزيـت بـرای 

دريافـت سـهمیه بيشـتر در آینـده تبدیـل شـود؛ در حالی که 

واحدهای صنعتی پيشـرو که با سرمایه گذاری در بهینه سازی 

مصرف انرژی، نوسـازی تجهیزات، اسـتفاده از فناوری های کم

 مصرف، اسـتقرار نظام هـای مدیريت انـرژی و احداث نیروگاه

 هـای خودتأمیـن، شـدت مصـرف انـرژی را کاهـش داده انـد، 

ممکـن اسـت بـه دلیـل کاهـش مصـرف تاريخـی، از سـهمیه 

کمتری برخوردار شوند. چنین رویکردی، ضمن کاهش انگیزه 

سـرمایه گذاری در بهره وری انرژی، می تواند ناخواسته صنایع 

کارآمـد و آینده نگـر را نسـبت به صنایـع کم بـازده در موقعیت 

نامناسب تری قرار دهد.

رویکرد مطلوب

مصرف بهینه و پایدار

ارزش بيشتر برای بهره وری
و عملکرد بهتر

سرمایه گذاری در بهینه سازی، نوسازی 
و فناوری های کم مصرف

افزایش بهره وری انرژی و
رقابت پذیری پایدار

رویکرد فعلی

مصرف بيشتر 

دريافت سهمیه بيشتر

تداوم مصرف بالا
بدون انگیزه برای بهینه سازی

کاهش انگیزه سرمایه گذاری
در بهره وری انرژی
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هدف از اصلاح نظام تخصیص برق، صرفاً توزيع محدودیت ها نیست، بلکه تخصیص بهینه یک 
منبع کمیاب به فعالیت هایی است که بيشترين ارزش اقتصادی، بيشترين بهره وری، بيشترين 

اشتغال و بالاترين منفعت ملی را ایجاد می کنند.
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از ســوی دیگر، در شــرایط محدودیت انرژی، تخصیص برق باید بر پایه شاخص هایی فراتر از میزان مصرف گذشته انجام شود. 
عواملی نظیر بهره وری انرژی، ارزش افزوده اقتصادی، اشتغال، نقش صنعت در زنجیره تأمین، اهمیت راهبردی محصول، 
میزان ســرمایه گذاری در خودتأمینی انرژی، تــاب آوری تولید و آثار توقف تولید بر اقتصاد ملی می توانند مبنای یک نظام 

تصمیم گیری عادلانه و کارآمد باشند.
بنابراین، بازنگری در نظام تخصیص برق صنایع و گذار از یک الگوی صرفاً مبتنی بر مصرف تاريخی به یک چارچوب سیاستی 
چندمعیاره و هوشمند که هم زمان بهره وری، ارزش اقتصادی، عدالت، امنیت تولید و پایداری توسعه صنعتی را مدنظر قرار دهد، 

ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ارتقای کارایی نظام حکمرانی انرژی کشور محسوب می شود.



بيان مسئله

در شرایط ناترازی تولید و مصرف برق، نحوه تخصیص انرژی به بخش 
صنعت به یکی از مهم ترين تصمیمات سیاست گذاری در حوزه حکمرانی 

انرژی تبدیل شده است.
در مدل رایج تخصیص بـــرق،  دیماند قراردادی و ســـوابق مصرف 
صنایـــع، مبنای اصلی تعیين ســـهمیه بـــرق در دوره هـــای اعمال 

محدودیت قرار می گیرد. 
اگرچه این روش از منظر اجرایی ســـاده و قابل پياده سازی است، اما در 
بلندمدت می تواند پيامدهای نامطلوبی برای بهره وری، رقابت پذیری 

صنایع و تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور به همراه داشته باشد.
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معایب و چالش های سیاست فعلی

تبدیل مصرف تاريخی به مزيت رقابتی
در نظام موجود، مصرف بيشتر در گذشته می تواند به دريافت سهمیه بيشتر در دوره های محدودیت منجر شود. در 
نتیجه، صنایع با شدت مصرف انرژی بالاتر، بدون الزام به بهبود بهره وری، از مزيت نسبی برخوردار می شوند؛ در حالی 

که صنایع بهره ور ممکن است به دلیل کاهش مصرف، سهمیه کمتری دريافت کنند.

عدم توجه به ارزش اقتصادی برق مصرفی
برق به عنوان یک منبع کمیاب، در صنایع مختلف ارزش اقتصادی یکسانی ایجاد نمی کند. در نظام فعلی، شاخص هایی 
ماننـد ارزش افـزوده، اشـتغال، صـادرات، نقـش در زنجیـره تأمیـن و اهمیت راهبردی محصـولات، به طـور نظام مند در 

تخصیص برق لحاظ نمی شوند؛ در نتیجه، امکان تخصیص بهینه این منبع ارزشمند کاهش می یابد.

کاهش انگیزه سرمایه گذاری در بهره وری انرژی و خودتأمینی
صنایعـی که با سـرمایه گذاری در نوسـازی تجهیزات، کاهش شـدت مصرف انرژی، اسـتقرار نظام های مدیريـت انرژی یا 
احداث نیروگاه های اختصاصی و تجدیدپذیر، وابستگی خود به شبکه برق را کاهش داده اند، در بسیاری از موارد امتیاز 

مشخصی در نظام تخصیص دريافت نمی کنند. 
این موضوع می تواند انگیزه سرمایه گذاری در بهره وری و توسعه انرژی های پاک را کاهش دهد.

۱

۲

۳



بی توجهی به شاخص های بهره وری انرژی
شاخص هایی نظیر شدت مصرف انرژی (Energy Intensity)، مصرف برق به ازای هر تن محصول، بهره وری انرژی 
و عملکرد واقعی واحدهای صنعتی، در نظام فعلی نقش محدودی دارند؛ در حالی که این شـــاخص ها می توانند 

معیار مناسبی برای ارزيابی کارایی مصرف انرژی باشند.

کاهش رقابت پذیری صنایع
اعمال محدودیت های نابرابر میان صنایع یا اســـتان ها می تواند موجب کاهش تولید، از دســـت رفتن سهم بازار، 
کاهش صادرات و تضعیف رقابت پذیری واحدهای صنعتی شـــود. در برخی موارد، کاهش تولید در یک اســـتان، با 
افزایش تولید همان محصول در استان های دیگر جبران می شود که این امر علاوه بر افزایش هزينه های حمل ونقل، 

موجب کاهش کارایی اقتصادی در سطح ملی خواهد شد.

بی توجهی به عدالت منطقه ای
در نظام فعلی، ظرفیت تولید برق، تراز تولید و مصرف استان ها، سهم آن ها در تأمین برق کشور و مزيت های نسبی 
صنعتی به طور کافی در فرآیند تخصیص برق لحاظ نمی شود. این موضوع می تواند موجب شود استان هایی که از 
ظرفیت مناسب تولید برق یا مزيت های صنعتی برخوردار هستند نیز با محدودیت هایی مشابه یا حتی بيشتر از سایر 
مناطق مواجه شـــوند و بخشـــی از تولید آن ها به اســـتان های دیگر منتقل گردد که پيامـــد آن افزایش هزينه های 

لجستیکی، مصرف سوخت، تلفات انرژی و کاهش بهره وری اقتصادی است.

۴

۵

۶
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تمام صنایع آثار اقتصادی و اجتماعی یکسانی در زمان قطع برق ندارند. توقف تولید در صنایع راهبردی مانند 
ســیمان، فولاد، صنایع غذایی، دارویی،  آب و تایرســازی می تواند زنجیره تأمین کشــور را تحت تأثیر قرار داده و 
خســارت های قابل توجهی به اقتصــاد ملی وارد کند. با این حال، در نظام فعلی شــاخص هایی نظیر اهمیت 
راهبــردی صنعت، زمــان بازيابی تولیــد، هزينه توقف خطــوط تولید و آثــار ملی محدودیت بــرق، به صورت 

ساختاری در فرآیند تخصیص لحاظ نمی شوند.

عدم توجه کافی به اهمیت راهبردی صنایع و تاب آوری تولید

۷
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مزایای سیاست فعلی

۱
سادگی، شفافیت و سرعت اجرا

استفاده از اطلاعات مصرف تاريخی و دیماند قراردادی، امکان تعیين سهمیه برق را با استفاده از 
داده های موجود و بدون نیاز به تحلیل های پيچیده اقتصادی فراهم می کند. این ویژگی موجب 
تسريع در تصمیم گیری، کاهش پيچیدگی اجرایی و سهولت پياده سازی سیاست های مدیريت 

بار می شود.

قابلیت اجرا در شرایط اضطراری
در شـــرایط کمبود شـــدید برق و ضرورت اتخاذ تصمیمـــات فوری، نظام فعلـــی امکان اعمال 
محدودیت های ســـريع و هماهنگ را فراهم کرده و از منظر مدیريت بحران، ابزار مناسبی برای 

حفظ پایداری شبکه برق محسوب می شود.
۲



۱۳

قابلیت پيش بينی برای صنایع
ثبات نســـبی در روش تخصیـــص، این امکان را بـــرای صنایع فراهم می کند کـــه حدود تقريبی 
محدودیت هـــای احتمالی را پيش بينی کرده و برنامه ريزی کوتاه مدت و میان مدت خود را بر آن 

اساس تنظیم نمایند.

۳

۴
سهولت نظارت و کنترل

اتکا به اطلاعات ثبت شده در سامانه های اندازه گیری برق، فرآیند نظارت، کنترل و اجرای سیاست
 های مدیريت بار را برای شـــرکت های برق تســـهیل کرده و از بروز اختلافات ناشی از برآوردهای 

غیرمستند جلوگیری می کند.

مزایای فوق زمانی به طور کامل محقق خواهد شد که معیارهای تخصیص برق از پيش به صورت شفاف، عادلانه، قابل اندازه گیری و برای تمامی ذی نفعان یکسان 
تعريف و اجرا شوند. برای مثال، اگر مبنای تخصیص، متوسط توان مصرفی یا متوسط انرژی مصرفی یک دوره مشخص باشد، این معیار باید بدون استثنا برای 

تمامی صنایع اعمال گردد.
بدیهی است هرگونه انحراف از معیارهای مصوب، اعمال استثناهای غیرشفاف یا تغیير در سهمیه ها بدون اتکا به شاخص های از پيش تعیين شده، می تواند موجب 
کاهش شفافیت، خدشه دار شدن اصل عدالت، تضعیف اعتماد صنایع به نظام تخصیص برق و در نهایت کاهش اثربخشی سیاست های مدیريت بار شود. از این رو، 

شفافیت، ثبات و پایبندی به معیارهای اعلام شده، یکی از پيش نیازهای موفقیت هر نظام تخصیص برق به شمار می رود.

نکته قابل توجه:



با وجود مزایـــای اجرایی نظام فعلی، تداوم اتـــکای صرف به مصرف تاريخـــی و دیماند قراردادی، 
پاسخگوی شرایط جدید صنعت برق و نیازهای توسعه صنعتی کشور نیست. 

در شرایط ناترازی انرژی، برق باید به عنوان یک منبع راهبردی و کمیاب مدیريت شود و تخصیص آن 
بر پایه مجموعه ای از شـــاخص های فنی، اقتصادی، بهره وری، عدالت منطقه ای و اهمیت راهبردی 

صنایع صورت گیرد.
 از این رو، گذار از نظام سنتی تخصیص برق به یک چارچوب سیاستی هوشمند، چندمعیاره و مبتنی بر 
داده، ضرورتی اجتناب ناپذیر بـــرای ارتقای بهره وری انرژی، افزایـــش رقابت پذیری صنایع، تقویت 

سرمایه گذاری در فناوری های نوین و تحقق اهداف توسعه پایدار کشور محسوب می شود.
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پيشنهادهای سیاستی



پيشنهاد می شود تخصیص برق صنایع بر اساس یک مدل امتیازدهی ملی به صورت زير انجام شود که مجموعه ای از 
شاخص های فنی، اقتصادی، اجتماعی و منطقه ای را به صورت هم زمان ارزيابی کند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که وزن هر شاخص می تواند با نظر وزارت نیرو، وزارت صمت، سازمان برنامه 
و بودجـــه و ذی نفعـــان صنعـــت بازنگـــری و متناســـب بـــا سیاســـت های کلان کشـــور تنظیم شـــود.
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استقرار نظام هوشمند تخصیص برق چندمعیاره 

وزن پيشنهادیشاخصردیف
۱

۲
۳
۴
۵
۶
۷

٪۲۵

٪۲۰
٪۱۵
٪۱۰
٪۱۰
٪۱۰
٪۱۰

ارزش افزوده و ارزش اقتصادی برق مصرفی

بهره وری و شدت مصرف انرژی
اهمیت راهبردی صنعت

اشتغال و اثرات اجتماعی
صادرات و ارزآوری

سرمایه گذاری در خودتأمینی و انرژی های تجدیدپذیر
شاخص تراز منطقه ای و اولویت تخصیص برق

۱
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در شرایط ناترازی، برق باید به فعالیت هایی تخصیص یابد که بيشترين ارزش اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می کنند.

در نسخه تکامل یافته، این شاخص می تواند اشـــتغال، صادرات، مالیات، ارزآوری و آثار اقتصادی غیرمستقیم را نیز در 
محاسبات خود لحاظ کند تا مبنای تصمیم گیری جامع تری فراهم شود.

(Economic Value of Electricity Index)    |   تعريف شاخص ارزش اقتصادی برق

شاخص پيشنهادی: ارزش اقتصادی برق = ارزش افزوده تولید ÷ انرژی مصرفی

۲



صنایع بر اساس شاخص های استاندارد بهره وری انرژی می توانند به شرح ذیل رتبه بندی شوند:
(Energy Intensity)  شدت مصرف انرژی        

(Specific Energy Consumption)  مصرف ویژه انرژی        
        مصرف برق به ازای هر تن محصول

        عملکرد انرژی تجهیزات

استقرار نظام ارزيابی بهره وری انرژی ۳
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بر این اساس:
         صنایع بهره ور و کم مصرف، از اولویت بالاتر در تخصیص برق برخوردار شوند.

         صنایع با عملکرد متوسط، مشمول برنامه های بهبود بهره وری شوند.
         صنایع با شـــدت مصرف بالا، ضمن دريافت برق مورد نیـــاز، ملزم به اجرای برنامه های اصلاح فناوری و 

کاهش مصرف انرژی باشند.
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صنایعی که در احداث نیروگاه های اختصاصی، نیروگاه های خورشیدی، سامانه های ذخیره سازی انرژی، بازيافت انرژی و 
سایر پروژه های کاهش وابستگی به شبکه سرمایه گذاری کرده اند، باید از مشوق های مشخصی برخوردار شوند.

 این مشوق ها می تواند شامل موارد زير باشد:
           افزایش اولویت در تخصیص برق شبکه؛                                                                            کاهش محدودیت های مدیريت بار؛ 

           تسهیل صدور مجوزهای توسعه صنعتی؛                                                                          اعطای مشوق های اقتصادی و تعرفه ای؛
           ایجاد امکان مشارکت در بازار برق و خدمات جانبی شبکه.

ایجاد نظام تشویقی برای سرمایه گذاری در خودتأمینی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر ۴

به جای اعمال محدودیت یکســـان برای تمامی صنایع، پيشنهاد می شـــود نظام مدیريت بار بر پایه قراردادهای انعطاف پذیر و 
مشارکت داوطلبانه صنایع طراحی شود.

در این چارچوب، هر صنعت می تواند میزان کاهش بار، زمان انتقال تولید و ظرفیت همکاری خود با شبکه را اعلام کرده و متناسب 
با میزان همکاری، از مشوق های اقتصادی یا اولویت در تخصیص برق بهره مند شود.

این رویکرد علاوه بر افزایش انعطاف پذیری شبکه، موجب کاهش هزينه های اقتصادی ناشی از خاموشی های اجباری خواهد شد.

جایگزينی مدیريت بار هوشمند به جای خاموشی های یکنواخت ۵
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به منظور تحقق عدالت منطقه ای و افزایش بهره وری اقتصادی، پيشـــنهاد می شـــود شاخص REBI به عنوان یکی از 
مؤلفه های اصلی نظام تخصیص برق مورد استفاده قرار گیرد.

این شاخص می تواند بر پایه معیارهای زير محاسبه شود:
          تراز تولید و مصرف برق هر استان؛ 

          ظرفیت نصب شده نیروگاه ها؛
          سهم استان در تولید برق کشور؛ 

          ارزش افزوده صنایع استان؛
          سهم صنایع استان در اشتغال، صادرات و تولید ناخالص منطقه ای؛

          میزان سرمایه گذاری در نیروگاه های اختصاصی و انرژی های تجدیدپذیر؛
          شدت مصرف انرژی صنایع؛ 

          اهمیت راهبردی محصولات تولیدی؛
          هزينه های انتقال برق و تلفات شبکه؛

          هزينه های حمل ونقل و جابه جایی کالا در صورت انتقال تولید به سایر استان ها؛
          میزان خسارت اقتصادی ناشی از توقف تولید و زمان بازيابی خطوط تولید.

استقرار شاخص تراز منطقه ای و اولویت تخصیص برق 
(Regional Electricity Balance Index - REBI) ۶
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پيشنهاد می شود شاخص های تخصیص برق به صورت سالانه مورد بازنگری قرار گیرند و عملکرد صنایع در حوزه 
بهره وری انرژی، سرمایه گذاری در فناوری های نوین، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و همکاری در مدیريت بار، 
به صورت مستمر ارزيابی شود. این اقدام موجب خواهد شد نظام تخصیص برق، همواره متناسب با شرایط شبکه، 

سیاست های توسعه صنعتی و اهداف کلان کشور به روزرسانی شود.

ایجاد نظام پایش و بازنگری مستمر ۷

اندازه گیری
جمع آوری و پایش داده ها

و شاخص های کلیدی

تحلیل
بررسی عملکرد صنایع

و مقایسه با اهداف

تصمیم
تعیين سیاست ها و

 اولویت های تخصیص برق

بازنگری
به روزرسانی شاخص ها

و اصلاح سیاست ها



توضیحات تکمیلی مدل پيشنهادی ملی
تخصیص هوشمند برق صنایع
(National Smart Industrial Electricity Allocation Model – NSIEAM)

در راســـتای اصلاح نظام تخصیص برق صنایع در شـــرایط ناترازی 
انرژی، این گزارش یک مدل تصمیم یار چندمعیاره با عنوان "مدل 
ملی تخصیص هوشمند برق صنایع  (NSIEAM)" ارائه می کند. 
هدف این مدل، جایگزينی رویکرد سنتی مبتنی بر مصرف تاريخی با 
یک نظام تصمیم گیری مبتنی بر شـــاخص های فنـــی، اقتصادی، 

اجتماعی، زيست محیطی و منطقه ای است.

۲۱



مـدل پيشـنهادی هفت شـاخص اصلی شـامل ارزش اقتصـادی برق مصرفی، بهـره وری 
انرژی، اهمیت راهبردی صنعت، اشتغال، صادرات و ارزآوری، سرمایه گذاری در نیروگاه های 
خودتأمیـن و انرژی هـای تجدیدپذیـر، و شـاخص عدالـت و تـراز منطقـه ای (REBI) را بـه 
صـورت همزمـان در ارزيابـی صنایـع لحـاظ می کند.نتیجـه ایـن رویکـرد، اولویت بنـدی 
هوشـمند صنایـع برای تخصیـص برق در شـرایط ناترازی اسـت؛ به گونـه ای که ضمن 

حفظ پایداری شبکه، بيشترين منافع اقتصادی و اجتماعی برای کشور حاصل شود.
بررسـی تجربـه کشـورهای مختلـف نشـان می دهـد کـه در مدیريـت بحران هـای انـرژی، 
معیارهایـی نظیـر اهمیـت راهبـردی صنایـع، بهـره وری انـرژی و آثـار اقتصـادی در 
تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال، چارچوبی که تمامی شاخص های 
فـوق را بـه صورت یکپارچـه در قالب یک مدل تصمیم یار واحد ترکیـب کند، تاکنون به 

صورت استاندارد ارائه نشده است.
از این منظر، مدل NSIEAM تلاشی برای بومی سازی تجارب جهانی متناسب با شرایط 

ناترازی انرژی و ساختار صنعتی ایران به شمار می رود.

National Smart Industrial Electricity 
Allocation Model

NSIEAM

مدل تصمیم یار چندمعیاره
تخصیص هوشمند برق صنایع

٠١

٣

٧

۴

۶

١

٢

۵

ارزش اقتصادی
برق مصرفی

بهره وری
انرژی

شاخص عدالت
و تراز منطقه ای

(REBI)

تخصیص برق 
به فعالیت ها با بيشترين

ارزش افزوده

تخصیص برق 
به فعالیت ها با بيشترين

اشتغال

تخصیص برق 
به فعالیت ها با بيشترين

صادرات و ارز آوری

سرمایه گذاری در
نیروگاه های خودتأمین
و انرژی های تجدید پذیر
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این مدل بر پنج اصل اساسی استوار است:

مبـانی مـدل |

پایداری شبکه برق؛ حفظ امنیت و قابلیت اطمینان شبکه به عنوان اولویت نخست. ۱
بهره وری انرژی؛ تشویق صنایع به کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقای کارایی. ۲

عدالت منطــقه ای؛ لحـاظ کردن شرایـط واقعی استـان ها و جلـوگیری از تحمیل
۴ محدودیت های نامتوازن.

توسـعه پایدار؛ حمـایت از سرمـایه گذاری در نیروگاه هـای خودتأمین، انـرژی های
۵ تجدیدپذیر و فناوری های کم مصرف.

ارزش آفرينی اقتصادی؛ تخصیص برق به فعالیت هایی که بيشترين ارزش افزوده،
۳ اشتغال و ارزآوری را ایجاد می کنند.
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امتیاز نهایی هر صنعت از ترکیب هفت شاخص اصلی محاسبه می شود:

ساختار  مـدل |

وزن پيشنهادیشاخصردیف نماد
ارزش افزوده و ارزش اقتصادی برق مصرفی ۱٪۲۵ EVI

بهره وری و شدت مصرف انرژی ۲٪۲۰ EEI

اهمیت راهبردی صنعت ۳٪۱۵ SII

اشتغال و اثرات اجتماعی ۴٪۱۰ ESI

صادرات و ارزآوری ۵٪۱۰ EXI

سرمایه گذاری در خودتأمینی و انرژی های تجدیدپذیر ۶٪۱۰ SGI

شاخص تراز منطقه ای و اولویت تخصیص برق ۷٪۱۰ REBI



رابطه رياضی مدل |

NSIEAM

EVI
EEI

SII

ESIEXI
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REBI
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0.25(EVI)
0.20(EEI)
0.15(SII)
0.10(ESI)
0.10(EXI)
0.10(SGI)

0.10(REBI)

که در آن، امتیاز هر شـــاخص پس از نرمال ســـازی در بازه ٠ تا ١٠٠ محاسبه شده و امتیاز نهایی مبنای 
اولویت تخصیص برق صنایع در دوره های محدودیت خواهد بود.
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ویژگی های مدل |
حذف وابستگی صرف به مصرف تاريخی؛

ایجاد انگیزه برای ارتقای بهره وری انرژی؛

حمایت از صنایع دارای ارزش افزوده و اشتغال بالاتر؛

تشویق سرمایه گذاری در نیروگاه های اختصاصی و انرژی های تجدیدپذیر؛

لحاظ کردن عدالت منطقه ای از طريق شاخص  REBI؛

امکان بازنگری سالانه ضرایب وزنی متناسب با سیاست های کلان کشور.



مدل NSIEAM به صورت ماژولار طراحی شـــده است؛ بنابراین امکان اصلاح ضرایب، افزودن شاخص های 
جدید و انطباق آن با سیاست های وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و سایر 
نهادهـــای ذی ربط وجود دارد. همچنین ایـــن مدل می تواند مبنای طراحی یک ســـامانه تصمیم یار برای 

تخصیص برق صنایع در سطح ملی قرار گیرد. 
مدل NSIEAM یک چارچوب سیاستی پيشنهادی است که با الهام از تجارب بين المللی در حوزه مدیريت بار، 
بهره وری انرژی، پاسخگویی بار، ارزيابی چندمعیاره و حکمرانی انرژی طراحی شده و با تلفیق این مفاهیم و 
افزودن شـــاخص عدالت و تراز منطقه ای  (REBI)، متناسب با شرایط ناترازی برق و ساختار صنعتی ایران 

بومی سازی شده است.

قابلیت توسعه |
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۱) اتحادیه اروپا: در دوره بحران انرژی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بســـیاری از کشورهای اروپایی برای مدیريت کمبود گاز و 
برق، صرفاً به ســـابقه مصرف تکیه نکردند. در تصمیم گیری ها عواملی مانند اهمیت راهبردی صنایع، آثار 
اقتصادی، نقش در زنجیره تأمین و امنیت تولید نیز لحاظ شد. این رویکرد به مفهوم «اولویت بندی صنایع 

حیاتی» نزدیک است، اما در قالب یک مدل امتیازدهی واحد مانند NSIEAM ارائه نشد.
 ،(Demand Response) ۲) ایالات متحده: در برخی بازارهای برق، به ویژه در برنامه های پاسخگویی بار
شرکت ها بر اساس توانایی کاهش بار، انعطاف پذیری مصرف و مشارکت در پایداری شبکه مشوق دريافت 
می کنند. این بخش از مدل پيشنهادی به شاخص SGI  و مدیريت بار هوشمند شباهت دارد، اما هدف آن 

تخصیص سهمیه برق در شرایط ناترازی نیست.
۳) ژاپن: پس از حادثه نیروگاه فوکوشـــیما، دولت ژاپن محدودیت های بـــرق را با در نظر گرفتن اهمیت 
صنایع و نیازهای اقتصادی مدیريت کرد و صنایع را به بهبود بهره وری و جابه جایی بار تشویق نمود. با این 

حال، مدل رسمی با فرمول چندمعیاره منتشر نشد.
۴) چین: در سیاست های موسوم به «Dual Control» و برنامه های بهره وری انرژی، شدت مصرف انرژی، 
ارزش افزوده و عملکرد انرژی صنایع در تصمیمات دولتی نقش دارند. این سیاست ها به شاخص هایEEI  و

EVI  نزدیک هستند، اما چارچوبی مشابه NSIEAM ندارند.

شباهت ها با تجارب بين المللی |
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بر اســـاس ادبيات شناخته شده و گزارش های بين المللی تا امروز، مدلی که هم زمان موارد ذیل را در یک 
مدل تصمیم یار واحد برای تخصیص برق صنایع ترکیب کند، به عنوان یک مدل استاندارد شناخته شده 

وجود ندارد.
• ارزش اقتصادی برق، 

• بهره وری انرژی، 
• اهمیت راهبردی صنعت، 

• اشتغال، 
• صادرات، 

• سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، 
 (REBI) و شاخص عدالت و تراز منطقه ای •

لذا می توان مدل فوق را در صنایع مس، فولاد، ســـیمان و ... بررسی و از نظر عملی به یک راهکار اجرائی 
دست پيدا کنیم.
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نوآوری مدل پيشنهادی 

مدل ملی تخصیص هوشــمند بــرق صنایع (NSIEAM) با هــدف اصلاح نظام تخصیص برق در شــرایط 
ناتــرازی انرژی، یک چارچوب تصمیم یار سیاســتی ارائه می کند که تصمیم گیــری را از اتکای صرف به مصرف 
تاريخی به ســمت ارزيابی هم زمان شــاخص های اقتصادی، فنــی، اجتماعی و منطقــه ای هدایت می کند. 
نوآوری اصلی این مدل در ارائه یک نظام امتیازدهی چندمعیاره اســت که امکان مقایســه صنایع بر اساس 

میزان ارزش آفرينی، بهره وری و آثار ملی آنها را فراهم می سازد.
وجه تمایز این مدل، تلفیق هفت شــاخص کلیدی شــامل ارزش اقتصادی بــرق مصرفی، بهره وری انرژی، 
اهمیت راهبردی صنعت، اشــتغال، صادرات و ارزآوری، ســرمایه گذاری در نیروگاه های خودتأمین و انرژی های 
تجدیدپذیر، و شــاخص عدالت و تراز منطقــه ای (REBI) در قالب یک چارچوب یکپارچه اســت. در میان این 
شــاخص ها، ورود شــاخص REBI و لحاظ کردن ســرمایه گذاری صنایع در خودتأمینی انرژی، از مهم ترين 

نوآوری های مدل برای انطباق نظام تخصیص برق با شرایط و نیازهای کشور به شمار می رود.
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این مدل با بهره گیری از مفاهیم شناخته شده ای همچون ارزيابی چندمعیاره، مدیريت بار، بهره وری انرژی 
و حکمرانی انرژی و بومی ســـازی آنها متناسب با شرایط ناترازی برق و ســـاختار صنعتی ایران طراحی شده 
است. بر اســـاس ادبيات و تجارب مورد بررسی، چارچوبی که این مجموعه از شاخص های اقتصادی، فنی، 
اجتماعـــی و منطقه ای را به صورت یکپارچه برای اولویت بندی تخصیص برق صنایع ترکیب کند، به صورت 

استاندارد گزارش نشده است.
لازم به تأکید اســـت که NSIEAM یک چارچوب تصمیم یار سیاســـتی اســـت و هدف آن جایگزينی تصمیم 
انسانی یا اختیارات قانونی دستگاه های مسئول نیست، بلکه فراهم کردن مبنایی شفاف، مستند و مبتنی 
بر داده برای پشـــتیبانی از تصمیم گیری اســـت. همچنین اوزان شـــاخص های ارائه شـــده در این گزارش، 
پيشـــنهادی بوده و متناســـب با سیاست های کلان، شـــرایط شـــبکه برق و نتایج اجرای آزمایشی، قابلیت 

بازنگری و به روزرسانی دوره ای را دارند.
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در شرایط ناترازی انرژی، برق دیگر صرفاً یک کالای قابل توزيع نیست، بلکه یک منبع راهبردی و کمیاب ملی است که نحوه 
تخصیص آن آثار مستقیمی بر رشد اقتصادی، رقابت پذیری صنایع، اشتغال، توسعه منطقه ای و امنیت تولید کشور دارد.

از این رو، لازم است نظام سنتی تخصیص برق که عمدتاً بر مصرف تاريخی استوار است، به یک چارچوب سیاستی هوشمند، 
چندمعیاره و مبتنی بر داده ارتقاء یابد؛ چارچوبی که در آن تصمیم گیری بر اساس بهره وری انرژی، ارزش اقتصادی، اهمیت 
راهبردی صنایع، سرمایه گذاری در خودتأمینی انرژی، عدالت منطقه ای و شاخص تراز منطقه ای و اولویت تخصیص برق 

(REBI) انجام شود.
در چنین مدلی، پرسش اصلی دیگر این نخواهد بود که:

 "کدام صنعت در گذشته برق بيشتری مصرف کرده است؟"
بلکه این خواهد بود که: 

"هر واحد برق در کدام صنعت و در کدام منطقه، بيشـــترين ارزش افزوده، بيشترين اشتغال، بالاترين بهره وری، 
بيشترين تاب آوری تولید و بيشترين منفعت ملی را برای کشور ایجاد می کند؟"

اســـتقرار این چارچوب می تواند ضمن حفظ پایداری شـــبکه برق، زمینه ســـاز افزایش بهره وری انرژی، توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر، ارتقای رقابت پذیری صنایع، بهبود عدالت منطقه ای و تحقق حکمرانی هوشمند انرژی در کشور باشد.

جمع بندی



این گزارش بخشـــی از مجموعه گزارش های سیاستی اندیشکده تدبير انرژی اتاق کرمان 

است که با هدف تولید دانش سیاستی، ارائه تحلیل های راهبردی و پيشنهاد راهکارهای 

اجرایی برای مواجهه با مسائل کلیدی بخش انرژی تهیه شده است.

اندیشکده تدبيرانرژی امیدوار است نتایج این مطالعات بتواند به ارتقای کیفیت سیاست

 گذاری، بهبود فرآیندهای تصمیم سازی و اصلاح حکمرانی بخش انرژی کشور کمک نماید.
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